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  چكيده

به  را يا شاعرانه، )گونه ادبي رمان( شناسي سنّتي گفتمان نثر هنري در سبك

كه -شناسانه سنتّي را  هاي سبك پنداشتند و شاخصه معناي سطحي كلمه مي

دادند يا براي تشريح زبان بر پايه   به آن نسبت مي-حاصل مطالعه صنايع ادبي بود

، »بيانگري«واژگاني ارزيابانه و بي محتوا مثل داوري فردي اين مسائل را به 

در اين زمينه نظريات متن شناختي . كردند محدود مي» وضوح«و» صورخيال«
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نظريه پرداز بزرگ روس،كه بر پايه زبان شناسي و نوع خاص  ميخاييل باختين،

باختين رمان را مجموعه  .مكالمه و گفتگو استوار است، جالب توجه است

كند و بر  تعريف مي اند،  صداهاي فردي كه هنرمندانه سازمان يافتهمتنوعي از

اين اساس نوع خاصي از سبك شناسي را كه بر پايه گفتمان مكالمه اي و دگر 

دراين مقاله به تحليل نوع خاص گفتمان .كند مفهومي زبان استوار است،ارائه مي

نتيجه رسيده ايم كه در در تاريخ بيهقي بر اساس نظريه مزبور پرداخته وبه اين 

هاي رمان  تاريخ بيهقي با تأكيد بر جنبه ميان متون كلاسيك ادب فارسي،

هاي نظريه گفتمان رمان گراي  قابليت بالايي براي انطباق با مؤلفّه وارگي آن،

  .اي و دگر مفهوم باختين دارد مكالمه

سبك  دگر مفهومي، تاريخ بيهقي،گفتمان رمان گرا، :ها كليدواژه

  .بيهقي باختين، شناسي،

  

  مقدمه

يكي از متفكرّان برجـسته   )Mikhail mikhailovich bakhtin( ميخاييل ميخاييلويچ باختين
اـن تـودورف    .قـرن بيـستم اسـت    مهمتـرين  «او را) Tzvetan Todorov( )7 :1377تـودورف، (تزوت

  .خوانده است »ه بيستمگر شوروي در گستره علوم انساني و بزرگترين نظريه پرداز ادبي سد انديشه
 به نظر باختين،  . يعني مسأله زبان است    همان مشغوليت فكري اصلي زمانه ما،      دغدغه اصلي باختين،  

زبان هيچ گاه در انحـصار يـك فـرد          .دهند واقعيت زبان را تشكيل مي     گذارند، تأثيراتي كه الفاظ بر هم مي     
 : 1378مقـدادي، ( .شـود  فر موجب تولدّ زبان مـي    بلكه تأثيرات و مبادلات كلامي بين دو يا چند ن          نيست،

اـ انتـشار    1929باختين در سال  .شود ايجاد مي )Dialogue( به نظر او معنا در مكالمه    ) 491  مـيلادي ب
ه ادبـي داستايفـسكي           پرسـش  كتاب اـر     هـاي نظريـ  »منطـق مكالمـه   « اصـطلاح  بـراي اولـين ب

)Dialogism (   اـن  از نظـر او،  .را به كار برد و آن را بنيان سخن دانست اـن    در رم اـيي از گونـه رم اـي   ه ه
 ها فرديت مـي  خورد و زبان تك تك شخصيت  فضايي چند زباني رقم مي )Dostoievski( داستايفسكي

صداي نويـسنده بـه      در عين حال،   .رسد مي به اوج خود  »ناهمگوني« و »چند صدايي « اي كه  به گونه  يابد،
اـن     رسد؛ بر خلاف آثار حماسي و تراژدي و        موازات صداهاي ديگر به گوش خواننده مي        شعر كـه جوهرش

اـن شخـصيت       ) Monologue( يا »گويي تك« اـ رو بـه    است و خواننده با سيطره مؤلفّ بـر ذهـن و زب ه
   ) 148:1388عباسي و بالو،( .روست



١٠٩             اي و دگر مفهوم در تاريخ بيهقي گراي مكالمه بررسي گفتمان رمان

اـختين    تاريخچـه  .نظريات متن شناختي باختين درباره گونه رمان بسيار جالب توجه اسـت   اي كـه ب
كنـد كـه بـر       رمان را ساختاري پيوندي و هدفمند از زبان هاي مختلف معرفّي مـي             باره رمان ارائه كرد،   در

كه بر اساس مطالعه صنايع ادبي بـه   -شناسي سنتّي هاي سبك توان تنها با شاخصه اساس آن رمان را نمي   
  .بررسي كرد -دست آمده است

اـن گـراي      او در سبك شناسي سنتّي رمان به پنج رويكرد متفاوت  اـن رم ه گفتم  نـسبت بـه نظريـ

(Novelistic discourse)  كند كه عبارتند از خود اشاره مي:  
شخص نويسنده   )Discourse( هايي از رمان پرداخت كه به گفتمان       توان به بررسي بخش     مي -1«

ان در  يعني كلمات مستقيم نويسنده به روشي نسبتاً صحيح از بقيه جدا شـوند و بررسـي رم ـ                 تعلقّ دارد؛ 
 ها، مانند بررسي استعاره .قالب بررسي روش هاي شاعرانه متعارف براي بازنمايي و بيان هنري صورت گيرد

  .فهرست واژگان و نظاير آن ها، تشبيه
توصيف زبان شـناختي      ممكن است به جاي تجزيه و تحليل سبك رمان به منزله كليّتي هنري،             -2

  .داده شوداي از زبان رمان نويس ارائه  طرفانه بي
هايي  گرايش امكان دارد عناصر مبين گرايش ادبي خاص رمان نويس، از لابلاي زبان او جدا شود؛  -3

  .امپرسيونيسم و جز آن امپرياليسم، مثل رمانتيسم، ناتوراليسم،
اـن   ترجماني از شخصيت فرد دانست؛    شود، توان آن چه را كه در زبان رمان يافت مي           مي -4 يعني زب

  . شخصي رمان نويس خاصي تجزيه و تحليل شودمانند سبك
گذاري شـگردهاي آن بـه       اي بلاغي در نظر گرفت و درباره ميزان تأثير          ممكن است رمان را گونه     -5

  )84 :1387، باختين( ».لحاظ بلاغي تحقيق كرد
اـص              جهاي سبك  به نظر باختين همه اين انواع و بررسي        اـ شـرايط خ اـن و ب شناختي كم و بيش با رم

اـن در نظـر    .كم بر گفتمان در آن، بيگانه هستند     حا هيچ يك زبان و سبك رمان نويس را زبان و سبك رم
اـ                  گيرند، نمي اـص ي بلكه آن را صرفاً ترجمان شخصيت هنري فردي خاص يا معرفّ سبك مكتب ادبي خ

 رد نويـسنده،  در واقع شخصيت هنري منحصر به ف      « .دانند اي متداول در زبان شاعرانه مي      در نهايت پديده  
شوند كـه خـود گونـه     موجب مي اي خاص، هاي كليّ زبان شاعرانه يا زبان ادبي دوره    مكتب ادبي و ويژگي   

اـن بمانـد     آورد، همراه با مطالبات خاصش از زبان و امكاناتي كه براي آن فراهم مي        رمان، اـ پنه » .از ديـد م
  )84: 1387باختين، (

 نه به عنوان يك اثر تاريخي صرف بلكـه بـه            تاريخ بيهقي  هاي سبك شناسانه،   در بسياري از پژوهش   
مطـرح   با تمام شاخصه هاي اصالت بخش به اين گونـه ادبـي،            )اولين رمان زبان فارسي   (عنوان يك رمان    
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اـريخ  "عنوانبه عنوان مثال مقاله ارزشمند جعفر مدرس صادقي تحت          .است تاريخ بيهقي نخستين رمان ت

اـن،    جنبـه  نويسي، هاي داستان  هايي كه به بررسي شيوه    و پژوهش   "ادبيات فارسي است   اـي رم تحليـل   ه
به داستان وارگي    شمارگان بسيار، پرداخته اند،    عناصر داستان و ساختار روايت تحت عناوين مختلف و در         

در سبك شناسي سـنتّي      گويد، اما همان طور كه باختين مي      در نهايت رمان وارگي اين اثر اذعان دارند،        و
با  اش در گستره رابطه تبادلي و منفعلي كه با زبان برقرار كرده است، صالت بخشي به اثر و زبان ويژه   بدون ا 

 نيز  تاريخ بيهقي به   پردازد، ملاك قرار دادن همان ابزارهاي سنتّي كه به بررسي شعر و ديگر انواع ادبي مي              
اـن اثـر از           اي كه به ت    هاي سبك شناسانه   به عنوان مثال تحليل    .پرداخته شده است   جزيه جزء بـه جـزء زب

ت ادبـي         غافل از اين كـه،  پردازد، منظر صناعات ادبي و گاه فنون بلاغي مي   ه بـه خلاّقيـ اـ توجـ ايـن اثـر ب
  .العاده پديد آورنده آن روابط كاملاً متفاوتي با زبان برقرار كرده است فوق

اـن بـر          تاريخ بيهقي در ادامه به بررسي سبك شناسانه        اـن        بـه عنـوان يـك رم ه گفتم اـي نظريـ  مبن
اين  و .باختين خواهيم پرداخت   )Heteroglossia( دگر مفهوم  و )Dialogized( اي گراي مكالمه  رمان

  .مساله را بررسي خواهيم كردكه اين اثر تا چه اندازه مي تواند منطبق با اين نظريه باشد
  

  تاريخ بيهقياي و دگر مفهوم در  گراي مكالمه بررسي گفتمان رمان

اـد او         "گفتمان در رمان  "ختين در مقاله    با اـ اعتق تعريفي بسيار متفاوت از رمان كه ارتباط مستقيمي ب
او رمان را چنـين تعريـف    )94:1388احمدي، (.ارائه كرده است هاي اجتماعي دارد، به پيوند متن با تعين

اـعي    :كند مي اـي اجتم اـه   و )Social language( مجموعه متنوعي از انـواع گفتاره حتـّي مجموعـه   گ
اـي   در همه زبان   .اند و مجموعه متنوعي از صداهاي فردي كه هنرمندانه سازمان يافته          ها متنوعي از زبان   ه

وجود دارد كه در همـه  ) Intra stratification( يك رده بندي دروني ،)National language(مليّ
 .شـود  اي گونه رمان محسوب مي    پيش نيازي ضروري بر    مقاطع خاص حيات تاريخي آن زبان مليّ واحد،       

اـص،    هاي اجتماعي،  زبان مليّ را به گويش     اين رده بندي دروني،   « صي     رفتارهاي جمعي خ اـن تخصـ واژگ
هاي مسئولان  زبان هاي داراي گرايش، زبان هاي سنيّ، ها و گروه هاي نسل زبان اي، هاي گونه زبان اي، حرفه

اـعي   متداول و زبانهاي گذراي   هاي محافل مختلف، زبان    زبان امر، هايي كه در خدمت مقاصد خاص اجتم
اـص خـود را دارد           هر روز شـعار،   ( و سياسي روز و حتيّ ساعت هستند       اـن و تأكيـدهاي خ تقـسيم   )واژگ

  )351: 1387باختين، (» .كند مي
اـم در                 تاريخ بيهقي در   اـ ظرافـت تم  همواره با واحدهاي سبك شناختي ناهمگني روبرو هستيم كه ب
  :اين واحدها عبارتند از .اند نشسته و اثري پوياخلق كردهكنار هم 



١١١             اي و دگر مفهوم در تاريخ بيهقي گراي مكالمه بررسي گفتمان رمان

هنري مستقيم نويسنده كه به دليل ويژگي گزارشي بودن تاريخ در اين اثـر بـسيار                 - روايت ادبي  -1
اـي         ).شفاهي(  سبك پردازي اشكال مختلف روايت روزمره      -2.مشاهده مي شود   اـل گفتاره بـه عنـوان مث

پردازي   سبك-3.اند اي خاص يافته  به دليل اعتبار بخشي بيشتر به اثر جلوهها كه راويان ديگر و يا نقل قول     
اـطره   هاي متنوع نامـه  به عنوان مثال گونه ).كتبي(اشكال مختلف روايت روزمره نيمه ادبي   اـ و خ اـ  جه  -4ه

و فلسفي يا علمـي      اشكال گوناگون گفتار ادبي و در عين حال غير هنري نويسنده مانند اظهارات اخلاقي،             
اند و پا    فرديت يافته  ها كه به لحاظ سبك شناختي،       گفتار شخصيت  -5.ها كه در اين اثر كم نيستند       خطابه

  . آيند به پاي نويسنده در بازگشايي رخدادها و مطالب در فضايي مكالمه اي و تبادلي پيش مي
اـ            « به نظر باختين،   عي و مجموعـه    هر يك از اين واحدها امكان به وجود آمدن كثرت صداهاي اجتم

 و شـرايط را بـراي ورود دگـر         )351:همان(» .آورد متنوعي از ارتباطات و روابط متقابل آن ها را فراهم مي          
اـرت اسـت از                 .كنند مفهومي به ساحت اثر فراهم مي      اـني عب اـ دگـر زب در يك تعريف ساده دگرمفهومي ي

 ـايدئولوژيك ديگري كه قدم به عرصه رمان مي  زبان اي يكـديگر   ارند و در فضايي مكالمهگذ هاي اجتماعي 
اـن ( .كننـد  سنخيت بخش اجتماعي جديدي را خلق مي      » هاي زبان«را به طرق مختلف قطع كرده و       : هم

به بيان او انسان فقط  .بلكه با چندين زبان سروكار دارد     انسان نه با زباني واحد،     باختين معتقد است،   )362
اـملا بيـرون از نقـشه             مح از طريق باقي ماندن در يك محيط بسته،        اـي   يطي بدون نوشتن و يا تفكرّ و ك ه

اـن باشـد؛             ايدئولوژيك، _صيرورت اجتماعي    اـل خـوش      قادر است فارغ از فعاليت انتخاب يـك زب در خي
در  اما حتـّي چنـين فـردي،    تخطيّ ناپذيري زبان خود بيارامد و زبان خود را از پيش تعيين شده بپندارد،         

سواد نيز  به عنوان مثال يك روستايي بي .وكار ندارد بلكه با چندين زبان سروكار داردواقع با زباني واحد سر 
اـ    به زبان ديگري شعر مـي  خواند؛ او خدا را به يك زبان مي      :كند در چندين نظام زباني زندگي مي      خوانـد ب

محلـي  گويد و هنگامي كه دادخواستي را خطاب به صاحب منصبان            اش به زبان سومي سخن مي      خانواده
اـن رسـمي     ( كوشد به زبان چهارمي لب بـه سـخن بگـشايد           مي كند، به يك ميرزا بنويس ديكته مي       –زب

اـني زنـدگي            ) 386: 1387باختين،( .زبان اسناد  فاضلانه، بيهقي نيزبه عنوان يك انسان در چندين نظام زب
 كنار زبان ادبي و خلاّقه  هاي زباني در   براساس يك ذهنيت زبان شناختي ادبي فعال به اين نظام          كرده و  مي

زبان  زبان و دنياي خطابه و نصيحت، زبان و دنياي دين، به عنوان مثال؛ .خود مجال بروز و رشد داده است  
زبان و دنياي صاحب منـصبان       ،)محمود و مسعود  ( زبان و دنياي ديكتاتور مĤبانه سلاطين      و دنياي دبيري،  

اـن و  ستاداني چون بونصر و نويسندگان پـيش از بيهقـي،  زبان و دنياي ا زبان و دنياي سياست،   درباري،  زب
زبان  ،)بوسهل( هاي متقلبّ و دغلكار زبان و دنياي شخصيت   ،)بوالحسن حربلي  نصر خلف، ( دنياي دوستان 

اـريخ،    زبان و  زبان و دنياي حكايات،    منتقدان آينده،  و دنياي خوانندگان و    اـي      دنياي گزارش ت اـن و دني زب
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تاريخ بيهقي ازتلفيق خلاّقانه     توان گفت؛  براساس متن تاريخ بيهقي مي     ي روان شناسي؛  دنيا زبان و  فلسفه،
بـه   .به وجود آمده اسـت  )ازنظرسبك شناسي( اين تنوع زباني گفتاري با سبك ويژه بيهقي در نويسندگي    

اـري و  تنوع  بندي زبان، نويسنده يك رمان دگر مفهوم سبك اثر خود را از درون اين رده         ( نظر باختين  گفت
اـن ( ).كنـد  سازد و هم زمان وحدت شخصيت خلاّق و سبك خويش را حفظ مي           حتيّ تنوع زباني مي    : هم

389(  
 شود، ها كه موجب يكتايي شان مي      صرف نظر از منشا آن     هاي دگرمفهوم،  همه زبان ( به بيان باختين  

اـت پردازي جها  هايي براي مفهوم   همگي شكل  ديدگاه خاصي نسبت به جهان هستند،       انـد،  ن در قالب كلم
اـص خـود را دارنـد     مفاهيم و ارزش ها، اي هستند كه هر يك موضوع      هاي ويژه  بيني جهان اـي خ بـدين   .ه

با هـم سـر مخالفـت        به تكميل يكديگر پردازند،    توانند در كنار يكديگر قرار گيرند،      ها مي  ترتيب همه زبان  
اـن منـشيانه        )328:همان( ).ازنداي بر قرار س    گذارند و با يكديگر روابط متقابل مكالمه       كه به عنوان مثال زب

اـنگر آن                        ي كـه بي اـن بينـي خاصـ بونصر مشكان در كنار زبان سلطه گرانه سلطان محمود هر كدام با جه
اـتي               توانند به شكل   در ساحت اثر مي    هستند، هاي گوناگون ارتباطي با يكديگر بـه مكالمـه بپردازنـد و حي

اـ  بيني اي در نهايت جهان    ايد در نظر داشت كه در يك اثر دگرمفهوم مكالمه         البته ب  .واقعي را تجربه كنند     ه
اـ توافـق     ( بـه مكالمـه و گفتگـو       )ها ها و تنوع آن    از دريچه زبان  ( نـه اشـخاص و      پردازنـد،  مـي  )اخـتلاف ي

ها و منظور از مكالمه گرايي يك اثر وجود گفتگوها و مكالمات متقابل شخصيت ها نيست، بلكه                  شخصيت
  .ست ها ها و جهان بيني ل يا توافق انديشهتقاب

چندواژگاني يا همان چند زباني پيش نياز منطقي و شـرط لازم بـراي هـر گونـه مكالمـه اسـت و                       (
اـ               .گر حضور چندين صدا و ايده است       بيان با اين رويكرد شرط اساسي حاكم بر عملكرد معنا در هر گفته ي

غلام ( ).كند متن است، ارجحيت بافت بر متن را حفظ مي     كلام است و بر خلاف نقد نوين كه تاكيدش بر           
اـر مقاصـد و تكيـه             ) 116:1378پور، زاده و غلام   حسين اـملا در اختي اـن ك اـ و   در يك رمان دگرمفهوم زب ه

اـص،  حـزب،  گـرايش،  گونـه،  همه كلمات رنگ و بويي از يك حرفه،        .ست ها آميخته به آن   شـخص   اثرخ
هايي را دارد كه زنـدگي       هر كلمه رنگ و بوي بافت و بافت        .ا دارند روز و ساعت ر    گروه سنيّ،  نسل، خاص،

 ).انــد اجتمـاـعي خــود را در آن ســپري كــرده اســت و مقاصــد همــه كلمـاـت و اشــكال را اشــغال كــرده
اـختين                   )384:1387باختين،( از جمله اشكال به كارگيري و سازماندهي چند زباني در كـلام بـه تعبيـر ب

ها عهـده    راوي يا يكي از شخصيت    ( با زبان، روايتي كه منشا آن نويسنده نيست       بازي طنزگونه   ":عبارتند از 
اـن  ،)دار ايـن مهـم شــده اسـت    اـن داسـتان و در نهايــت انـواع الحـاـقي و     هـاـ و حـوزه  گفتم هـاـي قهرمان

ها در قضاوت احمد   نوع و چگونگي كاربرد آن     لحن، به عنوان مثال كلمات،   ) 124:1373باختين،("افزودني
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ي به عنوان وزير قدرتمند سلطان و ابوالفظل بيهقي به عنوان دبيري با حس بـشر دوسـتانه                  حسن ميمند 
اـن بينـي،               اـ، نـوع      درباب شخصيت بوسهل زوزني بسيار جالب توجه بوده و بيانگر شخصيت، جه ارزش ه

اـعي خـود را در آن گذرانـده                 و در نهايت بافت    حرفه، مقاصد  هايي است كه شخص گوينده زنـدگي اجتم
 .ستا

درخواستم تا مردي مسلمان باشد در ميان كار مـن           :گفت )وزير احمد حسن ميمندي   ( -
و  )بوسـهل ( ايـن كـشخانك   . كه دروغ نگويد و سخن تحريف نكند و داند كـه چـه بايـد كـرد                

پندارند كه اگر من اين شغل پيش گيرم، ايشان را اين وزيري پوشيده كردن               ديگران چنان مي  
 به گاز كنم تا جان و جگر بكند و دست از وزارت بكشد و ديگران هـم  نخست گردن او را    .برود

و دانم كه نشكيبد و از اين كار بپيچد كه اين خداوند بسيار اذناب را به تخت خـود راه                    . چنين
   )142:1388بيهقي،( .داده است و بستاخ كرده

انـد   و تن زنده از اين قوم كه من سخن خواهم راند يك د         -: گويد بيهقي درباره بوسهل مي   
اي افتاده و خواجه بوسهل زوزني چند سال است تا گذشته شده است و به پاسـخ آن            در گوشه 

كه از وي رفت گرفتار و ما را با آن كار نيست ـ هر چند مرا از وي بد آمد ـ به هيچ حـال چـه     
ول ما با   در مورد ا  ) 168:1387بيهقي،( .ببايد رفت  عمر من به شصت و پنج آمده و بر اثر وي مي           

اـعي و                   اـه اجتم اـنگر جايگ زباني مواجه هستيم كه از ساختاري بسيار قاطع و محكم برخوردار است كـه بي
نيز زواياي ديگري از شخصيت گوينده را        )اذناب( و )كشخانك(كاربرد كلماتي چون    .اي گوينده است   حرفه

 نه و احترام آميز به نوع بـشر اسـت،         اي تهي از نگاه بشر دوستا      كند و گوياي جهان بيني     براي ما آشكار مي   
معاني متفاوتي روبرو هستيم كه به وضوح به         اما در نوع دوم با كلمات و لحن و         حتي انساني چون بوسهل،   

اـن بينـي عالمانـه               بيان و تعريف شخصيت حرفه     اـص جه اش  اي بيهقي به عنوان يك دبير فرزانه با نوع خ
در انديشه بيهقي حتيّ كـساني چـون بوسـهل           .ه نوع بشر است   آميز او ب   پردازد و گوياي نگرش احترام     مي

اـن                        اـ زب اـوت ب زوزني به عنوان يك انسان شايسته احترام هستند و در نهايت اين دو نوع جهان بينـي متف
بـدين   .اند در اين مورد خاص سر مخالفت گذاشته خاص خود در ساحت اثر با يكديگر رابطه برقرار كرده و 

ت    هاي واقعي و مهم تـر از همـه،   شوند و در ذهنيت انسان كديگر رو در رو مي    ها با ي   زبان ترتيب، در ذهنيـ
قابل ذكر است كه اين ويژگي در تاريخ بيهقي بيشتر ثبت و            . پردازند خلاّق رمان نويسان به هم زيستي مي      

ت  ها و اتفاّق هاي واقعي از طرف يك مورخ صاحب ذوق بوده اسـت و در نتيجـه خ                   بازتاب شخصيت  لاقيـ
در ادامه به بررسي چگونگي و ميزان بروز عناصر دگر مفهومي موجود             .نويس حاصل نشده است    يك رمان 

  .پردازيم  ميتاريخ بيهقيدر 
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   سبك بيان فردي نويسنده-1

اولين واحد بنيادين نگارشي كه از عناصر اصلي شكل دهنده به ساحت دگـر               همان طور كه گذشت،   
اي كه در    واحد خاص سبك شناسانه    .نوع خاص گفتار نويسنده است     رود،  مي مفهومي در يك اثر به شمار     

هايي كـه بـه      پژوهش .به آن اختصاص دارد   تاريخ بيهقي   ها درباره    سبك شناسي سنتّي بيشترين پژوهش    
اـن نويـسنده و               بررسي زبان و سبك خاص نويسنده در اثر پرداخته         اند و زبان اثر را در يك موازنه دقيق زب

اـن  ( اند اص بيان او تلقّي كرده  سبك خ  همان ايراد اساسي كه باختين به سبك شناسي سنتّي در حوزه رم
اـي سـبك       باختين ايراد خود را به مسأله جايگزين كردن زبان فردي رمان           ).وارد دانسته است   نويس به ج

كه فقط عناصـري از  ناگزير منجر به اين امر مي شود  جايگزيني مزبور،« :كند خود رمان اين گونه بيان مي    
اـي گيرنـد و مـستقيماً و     رمان براي بررسي برگزيده شوند كه مي   توانند در چارچوب نظام زبان واحدي ج

اـلت        .يعني فقط فرديت نويسنده در رمان      بيانگر فرديت نويسنده باشند؛    بدون واسطه،  اـن و رس ت رم كليّـ
اـت چنـد          صدايي،چند   خاص مربوط به ساخت اين كليّت از عناصر دگر مفهوم،          چند سبكي و اغلـب اوق

اـم تحليـل          )353 : 1387باختين،  ( ».وراي محدوده چنين تحقيقي است     زبانه، اـي   ايـرادي كـه بـه تم ه
 . وارد استتاريخ بيهقيدر مورد  شناسانه سنتّي، سبك

بنـدي   ها را در هفت گروه اصلي طبقه       انواع سبك  ،فرهنگ اصطلاحات ادبي جهان   جوزف شيپلي در    
اـدي دارد  - البتهّ از نظر گاه سنتّي      -تاريخ بيهقي است كه اولين نوع سبك آن با سبك         كرده    . مطابقـت زي

اـر ادبـي      اين نوع از سبك را با پي گيري نمونـه       عناصر داستان جمال مير صادقي در كتاب       اـي آن در آث ه
 : كند زبان فارسي اين گونه توصيف مي

معروف  برد، اي كه او در نوشتن به كار مي        رد و به شيوه   گي سبكي كه اشتهارش را از نام نويسنده مي       «
نويسندگان چيره دست ممكن است چنان مشخـصات  . تاريخ بيهقي مثل سبك بيهقي در كتاب       :شود مي

اـم            سبك خود را متعالي كنند و معاصران خود را تحت تأثير شيوه نگارش خود قرار بدهند كه اسلوبي به ن
مثل سبك سعدي   . كنند پيرواني كه از او و از هم ديگر تقليد مي           پيدا كنند؛  خود به وجود آورند و پيرواني     

 كه بسياري را به تقليد از او واداشته است يا سبك بيهقي كه اسلوبي به وجود آورده و پيـروان                      گلستان در
  ) 511: 1385ميرصادقي، ( ».بسياري يافته است

اـن پررنـگ     همان طور كه مشهود است در اين توصيف سبك و سياق بي   ان فـردي نويـسنده آن چن
اـرش نويـسنده بـه         . ظهور كرده كه با سبك و سياق خود اثر برابر نهاده شده است             البتهّ به غير از شيوه نگ

اـختين           يكي از شاخصه   -استفاده از واژگان محليّ مردم خراسان نيز       ه ب اـن در نظريـ -هاي دگر مفهومي زب
اي   سايه بيان ويژه و سبك ساز بيهقي فرديت نيافته و به گونـه             ولي متأسفانه اين عنصر نيز در      اشاره شده، 
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  .نامحسوس در آن حلّ شده است
ت     اي روبرو هستيم كه عـلاوه بـر سـبك نگارشـي ويـژه               ما با نويسنده   تاريخ بيهقي در   اش از خلاقيـ

اني از بعـد  اي اجتماع انس ساحت مكالمه تبادل گرانهآميز و  هاي مسالمت العاده اي در درك همزيستي  فوق
زبان شناسانه آن برخوردار است و با ظرافت خاصي اين همزيستي را به اثر خود راه داده و در عين پويايي                     

اـن       اما متأسفانه در اين نوع از سبك شناسي        دنيايي بسيار زنده خلق كرده است،      اـ زب هاي سـنتّي كـه تنه
اـن نـشان            شود و فرديت نويـسنده واحـدي،       واحدي به رسميت شناخته مي     مـستقيماً خـود را در آن زب

اـن                     دهد، مي اـده نويـسنده آن از ديـد محقـّق پنه ماهيت سبك شناختي رمان و طبيعتاً خلاّقيت فوق الع
اـن          ماند و مفهوم سبك به قدري محدود مي        مي شود كه فقط سبك يكي از واحدهاي فرعي موجود در رم

 ـبررسي مي   . شود  ـكه نسبتاً مستقل از يكديگرند 
 ـهنري بيهقي جمله  اي است كه درسوگ استادش بونـصر   نمونه بسيار مشهود و گوياي روايت ادبي 

  :مشكان ثبت كرده است
قلم را لختـي بـر وي     وباقي تاريخ چون خواهد گذشت كه نيز نام بونصر نبشته نيايد در اين تأليف؛         "

آمده است باز نمايم تا تشفيّ اي باشد  بگريانم و از نظم و از نثر بزرگان،كه چنين مردم و چنين مصيبت را               
 ) 614 :1388بيهقي، (". من را و خوانندگان را، پس به سر تاريخ باز شوم

  

  اي زبان بندي گونه  رده-2

اـن مزبـور هـستند،        گاه زبان ادبي مانند نظامي بياني،      اـي زب  يعني به لحاظ اشـكالي كـه حامـل معن
اـم گونـه    اين رده بندي را ابتدا مو    .بندي شده است   رده ي بـه ن اـ  جودات زنده خاصـ صـورت   )Genres( ه
توان در قالـب سـه       اين رده بندي را مي     .بخشند هايي كه اثر را خلق كرده و به آن پويايي مي           گونه .اند داده

  .هاي تلفيقي  گونه-3هاي هنري   گونه-2هاي غيرهنري  گونه-1. جستجو كردرتاريخ بيهقيگونه زباني د
  

  نريه هاي غير  گونه-2-1
ويژگـي واژه   ( زبان اي از  خصوصيات ويژه « نويسد؛ هاي غير هنري چنين مي     باختين در توصيف گونه   

اـم      ))Syntax(نحوي و )Semantics( معناشناختي ،)Philology( شناسي به هدفي مشخصّ و به نظ
اـيي م  گونه خورند؛ كليّ موجود در گونه خاصي گره مي )Accentuating system( گذاري تكيه ثـل  ه
  ) 379: 1387باختين، ( ».نگاري اي و روزنامه روزنامه تبليغاتي، هاي خطابي، گونه

اـرات    -ها بايد اشكال گوناگون گفتار ادبي و در عين حال غير هنري نويـسنده       به اين گونه   ماننـد اظه
جلوه خاصي  تاريخ بيهقيهايي كه در گونه ها را نيز افزود؛   و نامه نگاري   -فلسفي يا علمي و مذهبي     اخلاقي،
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اـ                 .اند كرده پيدا در جاي جاي اثر برخي از خصوصيات زبان رنگ و بوي گونه خاصي را به خـود گرفتـه و ب
تـر   بـراي روشـن   . انـد  هاي موجود در آن گونه پيوند خورده       اشكال مختلف تفكرّ، ظرايف و تكيه      ها، ديدگاه

اـختين يكـي از   اريخ بيهقيتهاي غير هنري در  هايي چند از اين گونه شدن مطلب به نمونه    كه به عقيده ب
  . كنيم اي دگر مفهوم است، اشاره ميشرايط ورود اثر به ساحت مكالمه 

  

   گونه نامه نگاري-2-1-1

تاريخ نگاري كه مبتني بر ارائه شواهد و مدارك معتبر براي حصول اطمينان از        به دليل نفس تاريخ و    
اـري در مـتن           ثبت و ضبط نامه    ورخ است، هاي ارائه شده توسط م     صحت اخبار و گزارش    اـي مهـم در ب ه

  . اي برخوردار بوده است  از اهميت ويژهتاريخ بيهقيتاريخ از نظر نگارنده 
اـئل     العاده بيهقي به اوضاع سياسي روز و حضور پررنگ و        به دليل اشراف فوق    مـؤثرّش در ديـوان رس

اـ و اسـنادي كـه حاسـدان او،      و چه بسا نامـه هاي بسيار مهمي در متن اثر ثبت شده است      نامه سلطان،  ه
  . اند نابخردانه و به عمد نابود كرده

  : به عنوان مثال
اـه                - و در آخر اين قصه نبشته آيد اين نامه و بيعت نامه تا برآن واقف شده آيد كه اين نامـه چنـد گ

اـ فرزنـد اسـتاد                  ادَام االله   م خواجـه بونـصر،    بجستم تا بيافتم در اين روزگار كه تاريخ اين جا رسانيده بودم ب
   هِوالد ِحمو ر ُتهلاماـريخ از لـوني       اي من همه به قصد ناچيز نكرده بودندي،        و اگر كاغذها و نسخته     .س اين ت

  )228: 1388بيهقي،( .حكمَ االله بيني و بينَ منِ فعَلَ ذلكِ ديگر آمدي،
اـري ،زبان خاص نامـه   تاريخ بيهقيبا ثبت اين گونه زباني در  اـري آن   ( نگ نيـز وارد   )البتـّه از نـوع درب

بندي  هاي زباني وحدت زبان شناختي خاصي را در آن رده ساحت زباني اين اثر شده و به همراه ديگر گونه
  . كرده و بر تنوع گفتاري آن افزوده است

 هدنامـه، ع نامـه،  شود مثـل سـوگند     به چند گونه ديگر تقسيم مي      تاريخ بيهقي اين گونه زباني نيز در      
اـن     كـه هـر كـدام از ويژگـي         نامه توقيعي،  منشور توقيعي،  معما نامه، ملطفّه،   گشادنامه، نامه، فتح اـي زب ه

بـراي مطالعـه    ( .انـد  داشـته نحوي و معناشناختي ويژه اي برخوردارند و تعريف و كاربرد خاصي             شناختي،
اـري و   ر پررنـگ نامـه    اي چند از حـضو     اينك نمونه  )272تا233: 1374بيشتر ر ك ركني يزدي،     اـن   نگ زب

  : خاص اين گونه درتاريخ بيهقي
اـر   بعد الصدر و الدعاء، .بسم االله الرحّمن الرحّيم«نامه به قدرخان  ـ خان داند كه بزرگان و ملوك روزگ

اـه آن                      اـت را پيوسـته گرداننـد و آنگ كه با يكديگر دوستي به سر برند و راه مصلحت سپرند وفاق و ملاطف
ل را بدان منزلت رسانند كه ديدار كنند ديدار كردنـي بـه سـزا و انـدر آن ديـدار كـردن شـرط                         لطف حا 
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هاي بي اندازه و عقود و عهود كه كرده باشند به جاي آرند تا               ممالحت را به جاي آرند و عهد كنند و تكلفّ         
  )67: همان( »...ها يكي شود و همه اسباب بيگانگي برخيزد خانه

  

  )ها خطابه(ابي هاي خط  گونه-2-1-2
اـريخ بيهقـي  هاي غير هنري زبان كه بخـصوص در       نوع ديگر از گونه    اـنگر ديـدگاه  ت اـص،    بي اـي خ  ه

 .خطابه يا خطبه اسـت     ،ولوژيكي و اجتماعي نويسنده است    رويكردهاي ويژه و اشكال مختلف تفكرّات ايدئ      
ي و نظام تكيه گـذاري كلـّي        معنا شناختي،ساختار  هاي واژه شناسي،   هايي كه زبان اثر را به ويژگي       خطبه

 را تقسيم بندي موضوعي كـرده  تاريخ بيهقيبيهقي خود خطبه هاي     .موجود در نوع خود پيوند زده است      
اـ                اخلاقي، اين خطبه ها موضوعات فلسفي،     .است مذهبي و اجتماعي را گاه با چاشـني پنـد و انـدرز،گاه ب

اـ،                         اـ و حكايـت ه در  حضور عقل و منطق و گاه با پيوند با گونه هاي هنري مثل امثال و حكم و داستان ه
درون خود دارند كه در نهايت هر كدام با زبان و دايره واژگاني خاصي به بيان تفكرات نويسنده پرداخته اند  

اـي اثـر در ايـن مباحـث                       كه در صورت حضور    اـي ديگـر شخـصيت ه  و بيان جهان بيني ها و انديشه ه
توانند در ذهن خواننده به تقابل يا توافق با يكديگر بپردازند و به نوعي فضايي گفتمان گرا و معنا ساز را           مي

اـن گرايـي منجـر                         .خلق كنند  اـبي در يـك اثـر بـه گفتم اـي خط قابل ذكر است كه صرف وجود گونه ه
بلكه بسته به فضاي حاكم بر اثر و وجود ديگر شاخصه هاي دگرمفهومي زبان اين نوع مي تواند                   ود،ش نمي

  .در پيشبرد اثر به سوي گفتمان گرايي موثرّ باشد
 ـبنا بر باور بسياري منتقدين و انديشمندان  گونه اجتماعي زبان ادبيات بيان حال جامعه است و " 

همچنان كه برخي ديگر ادبيات را نسخه بدل زندگي و           بازمي تاباند؛ وضع موجود جامعه را در هر دوره اي         
آن را در حد مدارك اجتماعي و تصاويري فرضي از واقعيت هاي اجتماعي مي دانند و معتقدند مي تـوان                    

) 110:1373ولـك، (".از ادبيات نكته هاي كلي تاريخ اجتماع را به عنوان يك سند اجتماعي به دست آورد     
اـص نويـسنده        درگونه اجتماعي  اـي خ اـعي عـصر و ديـدگاه ه اـع اجتم  زبان با كليدهاي بازشناسايي اوض

اـني اسـت        كه در پي به تصوير كشيدن جامعه       -درحوزه تفكرّات اجتماعي      مواجـه هـستيم كـه       -اي آرم
  . درقالب وعظ و خطابه به زبان اثر رنگ و بويي خاص بخشيده است

ه چون ملكي و بقعتي بگيرد و آن را ضبط نتواند كرد            ك پادشاه ضابط بايد،   گردعالم گشتن چه سود؟   
و زود دست به مملكت ديگر يازد و هم چنان بگذرد و آن را مهمل گذارد،همه زبان ها را در گفتن آن كه                       

  )86:1388بيهقي،( .وي عاجز است، مجال تمام داده باشد
 ـدرگونه مذهبي زبان اثرتحت تاثير مستقيم نوع خاص تفكرّ  گونه مذهبي مذهبي ارائه شده در آن  

معناشناسي و نظام تكيه گذاري ويژه آن پيوند خورده است و نوع تفكرّ مذهبي               قرار گرفته با واژه شناسي،    
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انديشه هاي ديني شخص نويسنده را به ديگر جهان بيني ها و تفكرات موجود در اثر اضافه كرده اسـت                  و
  . نده مكالمه گرايي در اثر باشدبر اين اساس مي تواند يكي از شرايط به وجود آور و

پس ببايد دانست كه بركشيدن تقدير ايزد،عزَّ ذكره،پيراهن ملك و پوشانيدن در گروه ديگـر انـدران                 
اـجز مانـده           اـفتن آن ع حكمت است ايزدي و مصلحتي عام مر خلق روي زمين را كه درك مردمان از دري

  ) 88:همان( .تار رسداست و كس را نرسد كه انديشه كند كه چراست و يا به گف
 ـبيهقي با اشراف به تمامي ابعاد وجودي انسان  گونه فلسفي اـ   ؛ بـه  و علوم مرتبط با هر كدام از آنه

اـن                        مقتضاي حال و مقام در جاي جاي اثرش راه رسيدن به رشد و تعالي را در قالب كلامي تاثير گـذار بي
ي از كلام را خلق كرده كه ابعاد فكـري و        گونه جالب توجه   تاريخ بيهقي طرح مباحث فلسفي در      .مي كند 

  .ايدئولوژيك او را آشكار مي سازد
فرسـتاد   عز وّ جلّ،   حكماي بزرگ تر كه در قديم بوده اند، چنين گفته اند كه از وحي قديم كه ايزد،                

 به پيغمبر آن روزگار آن است كه مردم را گفت كه ذات خويش بدان كه چون ذات خـويش را بدانـستي،                    
 ـگفته است   . دريافتيچيزها را  ـعليه السلام  من عرفَ نفَسه فقَدَ عرفَ ربه و اين لفظـي اسـت    :و پيغمبر 

كوتاه با معاني بسيار،كه هر كس كه خويشتن را نتواند شناخت ديگر چيزها را چگونه تواند دانست؟وي از                  
  ) 91:1388بيهقي،( .تي را هسبلكه نيز بتر از بهائم كه ايشان را تميز نيست و و شمار بهائم است،

 ـبه لحاظ محتوايي بخش عمده اي از خطابه ها طرح مسائل اخلاقي و پنـدآموز بـه    گونه اخلاقي  
محتـوا و هـدف     . بوده است  ،و بيان كنايي از رهگذر قصه و شعر       بيان مستقيم    هاي مختلف از جمله؛    روش

هـر كـدام از مـضامين    . آن داردفت كلامي غايي شكل گيري يك اثر تاثيري مستقيم بر ساختار زباني و با      
 .كنـد  دايره واژگاني و لحن خاص مطابق با اهدافش را وارد ساحت زباني اثر مـي               مطروحه؛ منطق مكالمه،  

پند و اندرز است كه گونه زباني خاص خود را در بافـت              ،تاريخ بيهقي يكي از بارزترين گونه هاي محتوايي       
  . اثر خلق كرده است

اما خود بر آن راه كه نموده است          باشدكه مردم را بر آن دارد كه بر راه صواب بروند،           و بسيار خردمند  
نرود و چه بسيار مردم بينم كه امر به معروف كنند و نهي از منكر و گويند بر مردمان كه خلاف كار نبايـد       

اـن    و نيز فيلسوفان هستند ...و خويشتن را از آن دور بينند، كرد و فلان كار ببايد كرد،  ـو ايـشان را طبيب  
 ـكه نهي كنند از كارهاي سخت زشت و جايگاه چون خالي شود، آن كار بكننـد   و جمعـي   .اخلاق دانند 

اـن كـه داننـد          معذورانـد،  چون نادانند،  نادان كه ندانند كه غور و غايت چنين كارها چيست،          و لكـن داناي
  )95:همان ( .معذور نيستند

اـلا،   نههمانطور كه مشاهده شد،تمامي گو     اـبي و در نهايـت زيـر           زيرمجموعـه گونـه    هاي ب اـي خط ه
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اـص،            مجموعه گونه  اـي ويـژه واشـكال       هاي غير هنري زبان اثر هستند كه بيانگر ديدگاه هاي خ رويكرده
  .مختلف تفكرّات ايدوئولوژيكي واجتماعي نويسنده هستند

  

  هاي هنري  گونه-2-2

اـه،   استانعبارتند از د )Artistic genres(هاي هنري  گونه اـي كوت اـيي،   ترانـه  ه اـي غن اشـعار و   ه
 .افزاينـد  هاي موجود در رمان مي     شوند و زبان خود را به زبان       هاي نمايشي كه در رمان گنجانده مي       صحنه

اـعرانه بيهقـي ادبيـت       تاريخ بيهقي   هاي هنري به كار رفته در متن         قابل ذكر است كه علاوه بر گونه       نثر ش
اـخته اسـت      متن را تا به جايگاه پهلو        اـعرانه را محقـق س اـن ش  :زدن به شعر بالا برده و تاريخنگاري بـه زب

شاعرانه هاي بيهقي نه بر رسم روزگار موزون و مقفي، كه بيشتر آهنگـين و برخـوردار از طنـين شـعري        (
اـر نمانـده و مـي                          تـوان   است هر چند كه وزن و تقطيع نيز بكلي در حوزه شاعرانه هاي او غريبـه و بـي ك

اـحقي  ( ).ي اندك و بسياري از نثر او را تقطيع كرد و بر قالبهاي شـعر سـنتي نيـز عرضـه داشـت               ها پاره ي
 امثال و حكم، توان به اشعار، اند مي  گنجانده شده تاريخ بيهقي هاي هنري كه در      از جمله گونه   )10:1389،

  .وتاه و حكايات تاريخي اشاره كردهاي ك داستان
  

   اشعار-2-2-1

البتـّه   .اشعار فارسي و اشعار عربي     با دو نوع شعر روبرو هستيم؛     تاريخ بيهقي   ي در   از منظر زبان شناس   
اين در هم تنيدگي زباني ميان دو زبان عربي و فارسي سنتّي ديرپا در تأليفات مختلف زبان فارسي اسـت                    

ايـن  ثبـت   . اسـت تاريخ بيهقـي كه خود شكل دهنده يكي از عناصر دگر مفهومي زبان اين آثار يا حداقل             
اشـعاري   .اشعار در متن اثر داراي هدفمندي مستقيم و بار معنا شناختي كامل شعر از نظر بيهقي هستند                

  . شوند كه مستقيماً بيانات هدفمند نويسنده تلقّي مي
كنند و همان طـور كـه همـه     قابل ذكر است كه رمانتيست ها اين نوع اشعار خود را با نثر تلفيق مي              

اـختين،   ( .آورنـد  هاي سازنده آن به حساب مـي       كي از ويژگي   ي ا در رمان،  حضور اشعار ر   دانند، مي : 1387ب
418 (  

يعني بيان  ( ها  از اين منظر به سبك رمانتيست      تاريخ بيهقي بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه سبك        
 بيت شعر در اثـرش آورده اسـت   321در مجموع بيهقي  .نزديك شده است )هدفمندانه اشعار در متن اثر    

  .  رقم بسيار جالب توجهي براي يك اثر به ظاهر تاريخي استكه
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  شعر فارسي
  

ــستان   ــزم و گل ــد ز ب ــو دل بركن ــاه چ  ش
 وحشي چيزي است ملك وايـن زان دانـم     
 بندش عدل است و چون به عدل ببنديش

  

 آســـان آرد بـــه چنـــگ مملكـــت آســـان   
ــسان     ــه ان ــسته ب ــه ب ــشودهيچ گون ــو ن  ك
 انـــسي گـــردد همـــه دگرشـــودش ســـان

  

  )665:1388ي،بيهق(
  

  شعر عربي

  

ــاء ــرِقُّ المـــ ــ ــي يـ  فـــــي ظبـــ
ــذا   ـ ــبهِ اَلعـ ــن شـَـ ــاد مـِـ  و يكــ

ــصره  ــدِ خـَـــ ـــ ــاطوُا بمِقعـ  نــــ
  

ــوده    ــرِقُّ عــــــ ــهِ و يــــــ  و جناتـِـــــ
ــوده   ــدو نَهـــــ ــه أَن تَبـــــ  ري فيـــــ
 ســــــــيفاً و منطقــــــــه تَــــــــؤُده  

  

  )404:1388بيهقي،(
  

اـن گرايـي        هاي به وجود     به نظر باختين حضور اشعار در رمان يكي از شاخصه          آورنـده فـضاي گفتم
شود ولي درباره تاريخ بيهقي بايد در نظر داشت كه اين ويژگي نه تنها ويژگي اين اثر بلكـه از           محسوب مي 

اـ در نثـر فنـي و مـصنوع           نظر سبك شناسي ويژگي عصر او و آثار همعصرش است كـه اوج آن را بعـد                 ه
اـ بـه سـبك معمـول           ( د نويسنده در هر حال بدون توجه به نيت كاربر       .توان مشاهده كرد   مي از سر تعمد ي

البتهّ بايد در نظـر داشـت        .اثر را به فضايي متفاوت رهنمون كرده است        اين اشعار درآميخته با متن،     )زمان
  .تواند يك نوع سبك سازي باشد كه كاربرد اشعار در يك اثر تاريخي مي

  

   امثال و حكم-2-2-2

ضـرب   .امثال و حكم است    جلوه خاصي دارد،  اريخ بيهقي   تهاي هنري كه در متن       يكي ديگر از گونه   
اـعي    المثل ها و سخنان حكيمانه اي كه در خـود تاريخچـه اي غنـي از فرهنـگ،      اـن و مـسائل اجتم  -زب

جملاتي كوتاه با بار معنايي بسيار كه در مكالمه اي معنا ساز درپـي ايـن           .سياسي گذشته را حل كرده اند     
اـعي و                است كه ذهن و زبان خواننده ر       اـختارهاي اجتم ا با آنچه كه از زبان شناسي، فرهنگ شناسـي و س

 يا از مثل هاي سائر است كـه در          تاريخ بيهقي امثال  « .درگير كند  سياسي در محتواي خود ارائه مي دهد،      
زبان و ادب جاري بوده يا ترجمه و نقل معني امثال عربي است كه در آن كتاب به صورت مثل در آمده و                       

  )285 :1374سجادي، (» .ست كه بيهقي به مناسبت زمان و مكان نقل كرده استيا مثلي ا
 مثل و سخن كوتاه و حكمت آميز ثبت شده كه به متن ايـن اثـر لطفـي    800 حدودتاريخ بيهقيدر  

  : از اين قبيل است .خاص بخشيده است
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يرايه ملـك    پ -)161:همان( .شكافد از سخن سخن مي    -)241:1388بيهقي،( .آسيا برخون بگشت   -
اـن ( . پليته برتـر كنـيم     -)49:همان( .پيران باشند  اـل آيـد و شـود         -)728:هم اـن بايـد كـه بمانـد و م  . ج

 ) 459:همان( . در تاريخ محابا نيست-)157:همان( . خرما به بصره برده باشم-)519:همان(
  

   داستان ها و حكايات تاريخي-2-2-3

اـزانتزاكيس     بسياري از انديشمندان بزرگ جهان از مولانا گر        اـ ك نويـسنده   )Kazantzakis( فتـه ت
  . عرفان نگار يوناني،قصه را گذرگاه ورود به گنجينه معاني مي دانند و جايگاه ويژه اي براي آن قائل هستند

از منظر علم روان شناسي، قصه و داستان نسبت به سخنان حكيمانه و پنـد آمـوز از وسـعت تـأثير                      
اـن          "گزارش به خاك يونان   "كازانتزاكيس در  .گذاري بيشتري برخوردار هستند     مكررّ بـه ايـن مـسأله اذع

بـراي آن كـه انديـشه اي         عمري تلاش كرده بودم كه كمان ذهنم را تا سرحد شكـستن بكـشم،              "دارد؛  
بـه  !معنايي نوبه مرگ و تسلاّيي به انسان بدهد و اكنون بنگر بزرگ بيافرينم كه بتواند معنايي نو به زندگي،   

اـزانتزاكيس،    (". انزوا و درخت ليموي شكوفا آن انديشه در جامه قصه در آمـده بـود               مدد زمان و    1384ك
بيهقي نيز براي تأثير گذاري و پند آموزي بيشتر هر جا مناسب ديده داستاني تاريخي براي آراستن  )511:

  :اثرش و آگاه سازي خوانندگان آورده است
اـريخ       .اشد كه سودي دارد و بر دل اثر كند        و چنين حكايات از آن آرم تا خوانندگان را ب          - و به سـر ت

 )1391:1388بيهقي( ...باز شدم

اـوت از                     بيهقي به اميد ايجاد گفتماني موثرّتر در بيان انديشه ها از دريچه داستان بـه مكالمـه اي متف
 راوي صداي   "افشين و بودلف  "در اين داستان ها مثل حكايت        .فضاي معمول اثر با خوانندگان مي پردازد      

پيـشي   )تـك گـويي  ( جايي كه ديالوگ بـر مونولـوگ     در كنار صداهاي ديگر به گوش مي رسد؛        )بيهقي(
اـي آن اسـتوار اسـت              .گيرد مي گفـت و   .اين داستان تماما بر اساس مكالمه و گفت و گـوي شخـصيت ه

اـن خواننـده بـدون اقـر                         اـند و در پاي اري گوهايي كه در پس خود عقايد شخصيت ها را به ظهور مـي رس
  . مستقيم از جانب راوي به انديشه نهاني وي پي مي برد

به عنوان مثال قصه نصر احمد در       . داستان تاريخي و پند آموز گنجانده شده است        20در متن اين اثر     
ــره گوســپند  )96:1388بيهقــي،( عــلاج خــشم خــود ــت  )196:همـاـن( حكايــت موســي بـاـ ب و حكاي

  .... . و) 341:همان( ابوالمظفربرغشي
  

   گونه هاي تلفيقي-2-3

و سازماندهي دگر مفهومي در   ) Incorpopation( يكي از اساسي ترين و اصلي ترين اشكال تلفيق        
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اـي    (اعم از گونه هاي هنـري        رمان،تلفيق گونه هاي مختلف،   . است »گونه هاي تلفيقي  « رمان داسـتان ه
هاي  گونه( و غير هنري ) شده اندترانه هاي غنايي،اشعار و صحنه هاي نمايشي كه در رمان گنجانده      كوتاه،

اصـولاً هـر گونـه اي مـي توانـد در             .را مجاز مي داند   )نامه نگاري و جز آن     مذهبي، علمي، بلاغي، روزمرهّ،
اـني تلفيـق          اي را يافت كه نويسنده     توان گونه  ساختار آن جاي گيرد و در واقع به ندرت مي          اـ رم اي آن را ب

  ) 416: 1387باختين،( .نكرده باشد
اـر از    تاريخ بيهقي ان طور كه مشاهده شد      هم  به عنوان يك اثر تاريخي رمان گونه در متن خود سرش

اـني،           . گونه هاي هنري و غير هنري است       دگـر مفهـومي و حـضور        گاه بيهقي با تلفيـق ايـن دو گونـه زب
 ـايدئولوژيكي را به اوج خود مي رساند زبان   .هاي اجتماعي 

 از دنياي فريبنده به يك دست شكرپاشنده و به ديگر دست زهر       فصلي خوانم  - فصل در معني دنيا    -
گروهي را به به محنت آزموده و گروهي را پيراهن نعمت پوشانيده تا خردمندان را مقررّ گردد كه                   .كشنده

  : شعر دل نهادن بر نعمتِ دنيا محال است و متنبّي گويد،
  

ـحِب الــدنيا طـَـويلاً تقلَّبــت     ـن صـ  و مـ
  

ــي عينـ ـ   ــذبا   عل ــدقَها كِ ــري صِ ــي ي  هِ حتّ
  

  

اـ داد و                اين مجلدّ اين جا رسانيدم از تاريخ،       اـن ه پادشاه فرخّ زاد جان شيرين و گرامـي بـستاننده ج
سپرد و آب بر وي ريختند و شستند و بر مركب چوبين بنشست و او از آن چندان باغ هاي خرمّ و بناها و                 

دقيقي مي گويـد     .زمين بسنده كردو خاك بر وي انبار كردند       كاخ هاي جد و پدر و برادر به چهار پنج گز            
  :شعر در اين معني،

  

ــا   ــصرا دريغـــ ــر بونـــ ــا ميـــ  دريغـــ
 و لــــيكن راد مــــردان جهانــــدار  

  

ــواني     ــدي از جـ ــادي نديـ ــس شـ ــه بـ  كـ
ــدگاني  ــه زنـــ ــند كوتـــ ــين باشـــ  چنـــ

  

  )361:همان(
  

مي مواجه هـستيم كـه در       در اين نمونه ما با يكپارچه سازي ائتلافي ثانويه اي از ساير گونه هاي كلا              
، ضرب المثل و حتيّ سبك      )به دو زبان  ( گونه هاي هنري شعر    )خطابه( قالب گونه هاي غير هنري خطبه     

بر مركب چوبين نشـستن     "عبارت كنايي  به عنوان مثال،  . فردي و هنرمندانه نويسنده گنجانده شده است      
 .ه سرشاراز صناعات ادبي و بلاغي استو سبك گفتار ادبي و هنرمندانه بيهقي در سطور آغازين خطبه ك          "

اـن               ،تاريخ بيهقي اين گونه هاي تلفيقي در       اـي زب اـختاري ،خـصوصيت ه علاوه بر تماميت و اسـتقلال س
اـ ورود بـه       .شناختي و سبك شناختي خود را نيز حفظ كرده اند          اـ ب اـريخ  در نهايت تمامي ايـن گونـه ه ت

اـري اثـر               د جانبه اش،  زبان هاي خود را با تمام ويژگي هاي چن         ،بيهقي وارد اثر كرده انـد و بـر تنـوع گفت
  .اند افزوده



١٢٣             اي و دگر مفهوم در تاريخ بيهقي گراي مكالمه بررسي گفتمان رمان

   رده بندي حرفه اي زبان-3

علاوه بر رده بندي گونه اي زبان با نـوع ديگـري از رده بنـدي مواجـه هـستيم كـه                      تاريخ بيهقي   در
ان با شـرايط    واژه شناختي و معناشناختي زب     پيوند ساختاري،  .پيوستگي زيادي با رده بندي گونه اي دارد       

اـ حـضور خـود در                  ساخت شناسانه حرفه اي خاص،     پديد آورنده گونه خاصي از زبان حرفه اي است كه ب
اـريخ  در   )67:1377تـودورف، ( .متن اثر مي تواند در تنوع زباني و گفتاري آن تأثير بسزايي داشته باشـد               ت

  . مواجه هستيم )مهبه معناي وسيع كل( با سطح بالايي از رده بندي حرفه اي زبان بيهقي
اـن   زبان عامه مـردم،   زبان دبيران،  زبان جاسوسان،  ،)وزرا( زبان سياستمداران بلند پايه    زبان ملكانه،  زب

زبان حاجيان و بسياري ديگر كه       زبان خطيبان،  زبان قاضيان،  زبان مستوفيان،  عارفان، زبان سپاه سالاران،   
بـه   . معرفّي مي كنند و به دايره واژگان اثر مي افزاينددر درون خود واژگان حرفه اي خاص همان حرفه را      

  : عنوان مثال زبان دبيران و واژگان خاص اين گونه زباني از زبان خود بيهقي
مواضعه به من داد و گفت باوي معمايي نهم تا هر چه مهم تر باشد ازهر دوجانـب بـه                     )سلطان( و -

اـيي   ...ه وي را دادم و پيغام گزاردمنزديك وزير رفتم و مواضع    ...آن معما نبشته آيد    قلم برداشت و با ما معم
 .نهاد غريب و كتابي از رحل بر گرفت و آن را بر پشت آن نبشت و نـسختي بـه خـطّ خـود بـه مـن داد                            

  )113:1388بيهقي،(
بيهقي در گستره انديشه هاي زبان شناسانه اش قادر به درك اين تقسيم بندي حرفه اي زبان بـوده                   

اي كه در اثرش بارها و بارها سخن پادشاه را از نوع سخن ملكانـه و سـخن ديگـر افـراد را از نـوع      به گونه   
اـه حرفـه اي شـخص در                        سخني كه بندگان به شاهان نويسند يا گويند تعريف كرده كـه ريـشه در جايگ

  . اجتماع دارد كه در بخش گفتار شخصيت ها روشن تر به آن خواهيم پرداخت
  

  )گويشي(ي ا زبان محاوره -4

مناسب براي آثار ادبي ماندگار را زباني حاصل از وحدت ميان زبان گفـت و          و »زبان صحيح « باختين
اـوره   ( او از دو نوع شكل ارتباطي ميان گـويش         .داند و زبان ادبي حاكم مي     )محاوره اي ( گو اـن مح و  )اي زب

اـن ادبـي       گويش هايي كه باورود به اد      -1:زبان ادبي ياد مي كند كه عبارتند از        اـ زب بيات و متناسب شدن ب
اـني خـود درون             گويش -2.كنند تغيير شكل پيدا مي    هايي كه با حفظ انعطاف پذيري و خاصـيت دگـر زب

  . زبان ادبي،شكل اين زبان را تغيير مي دهند

اـوره اي              تاريخ بيهقي يكي از شاخصه هاي زبان شناختي        اـن مح اـ زب اـن ادبـي ب  تلفيق هنرمندانه زب
اـن        .درنظرّيه باختين شكل اين ارتباط از نوع گروه دوم است         . تخراساني اس  گويش خراساني با ورود به زب
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اـن لازم را بـراي          ادبي و حفظ انعطاف پذيري گويش شناختي و لغات و تعبيـرات فرهنـگ عامـه اش امك
اـي ادبـي چنـد       ( چنان كه  شنيدن صداهاي ديگر فراهم آورده است،      داستايفسكي براي ساختن يـك دني

زيرا زندگي واقعـي و   ايي شيوه ديگري جز نزديك كردن رمان به زندگي عادي و روزمره نداشته است،     صد
  )403:1387نامورمطلق،( .)اجتماعي داراي چند صدايي واقعي و اصيل است

اـن را ايـن گونـه توصـيف                 سبك شناسي استاد فقيد بهار دركتاب      اـن آن زم اـوره اي خراس  زبان مح
  : كند مي

اـن                 معلوم است كه    " در آن روزگار لطف و زيبايي خاصي در محاوره مردم غزنين و خراسان بوده و زب
اـري و                           اـن تـأثير نثـر در ب فارسي در دربار محمود زيبايي و لطف و شيريني خاصي پيدا كـرده بـود و هم

  )84 : 1386بهار، ( .منشĤت ديوان رسالت محمود را چنين زيبا ساخته است
وره اي و تلفيق آن با زبان ادبي اسلوبي به وجود آورده كه پيروان بسياري      بيهقي با تكيه بر زبان محا     «

 كننـد،  يافته است و هنوز هم در ميان نويسندگان معاصر كساني هستند كه از شيوه نگارش او پيروي مي                 
اـن      از جمله آن ها محمود دولت آبادي است كه با بهره گيري از شيوه نگارش بيهقي و واژگان مردم خراس

  ) 511 :1385ميرصادقي ، (» . خاص خود به وجود آورده استسبكي
اـي        -،تنوع هدفمند گفتار   تاريخ بيهقي  در درون زبان    كه به منزله يك نظام بسته در همـه گـويش ه

مكالمـه اي بـين    به تنوع زبان مبدل شده است و حاصل اين فرايند به جاي زباني واحد، -زنده وجود دارد 
  .زبان هاست

  

  ها خصيت گفتار ش-5
دريك رمان مكالمه اي هر شخصيتي از ويژگي هاي فردي خاص و از برخي جهات منحصر به فـرد                   

اسلوب گفتار او در مواضع اجتماعي       اين ويژگي شخصي متضمن جهان بيني شخصيت و       ".برخوردار است 
ين آن دسته از نظر باخت )41:1385آلن،(".آيد اش است و اين همه از راه سخنان شخصيت به بيان در مي     

از گفتار شخصيت ها كه به لحاظ سبك شناختي در متن اثر فرديت يافته اند، جزو عناصـر دگرمفهـومي                    
  . هستند

اـص خـود                    اـ شـناختي و نحـوي خ گفتارهايي كه حاوي جهان بيني،ساخت هاي واژه شناسي، معن
اـ             ي موجـود در مـتن اثـر    هستند و در عين پويايي و تازگي نوع خاصي از گفتمان را ميان جهان بينـي ه

 شايد بارزترين نوع گفتار شخصيت ها كه در تاريخ بيهقي فرديت سبك شناختي يافته است،               .گنجانند مي
نوع خاص گفتار پادشاهانه است كه خود نيز بارها به فرديت سبك شناختي آن با اصطلاح سخن ملكانـه                   
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اـختاري و تكيـه گـذاري منحـصر بـه فـرد        هاي نوع خاصي از گفتمان با تمام ويژگي      . اشاره كرده است    س
  .اع داردخودش كه ريشه در جايگاه حرفه اي شخص در اجتم

اـ                -  و فرمان داديم تا هم امروز زندان ها را عرض كنند و محبوسان را پاي برگشايند تا راحت آمدن م
ان حاضـر  .ببينـد آنگاه اگر پس از اين كسي بر راه تهور و تعدي رود، سزاي خـويش          به همه دل ها برسد،    

  ) 33:1388بيهقي،( .سخت شاد شدند و بسيار دعا گفتند ،چون اين سخنان ملكانه بشنودند
اـني          درفضاي پر جنجال و پوياي تاريخ بيهقي از لحاظ وجود صـداها،            اـ و دسـتگاههاي زب انديـشه ه

اـن نـد                    بلكـه   ارد،خاص نكته جالب توجه اين است كه صداي مقتدرانه و شاهانه سلطان در تمام اثـر جري
اـنه اثـر نـدارد،                 اـن شناس اـحت زب اـر ديگـر     گذشته از تسلطّ فرمانروايانه او كه ربطي بـه س صـدايي در كن

  .صداهاست
  

  نتيجه

اـن بـسيار جالـب       نظريه پرداز بزرگ روس،    نظريات متن شناختي ميخاييل باختين،     درباره گونـه رم
  . توجه است

اـختاري پيونـدي و         ره رمان ارائه مي دهـد،     در زمينه ادبيات تاريخچه اي كه باختين دربا        اـن را س رم
كند كه مرهون توجه او به اين نكته است كه رمان را نمي توان               هدف مند از زبان هاي مختلف معرفّي مي       
بررسـي   )كه بر اساس مطالعه صنايع ادبي به دست آمده است     ( تنها با شاخصه هاي سبك شناسي سنتّي      

 ـ ( مكالمه اي بر پايه ويژگي دگر مفهومي يا دگر زباني نظريه گفتمان رمان گراي .كرد زبان هاي اجتماعي 
در ساحتي مكالمه اي و تبادل گـرا شـكل گرفتـه             )گذارند ايدئولوژيك ديگري كه قدم به عرصه رمان مي       

اـ واحـدهاي سـبك شـناختي              تاريخ بيهقي با توجه به جنبه هاي رمان وارگي         .است  در اين اثر همـواره ب
بر اساس نظر باختين هـر يـك از   . وبرو هستيم كه زبان اثر را وارد حيطه دگر مفهومي مي كند ناهمگني ر 

اـت و روابـط                 اـعي و مجموعـه متنـوعي از ارتباط اين واحدها امكان به وجود آمدن كثرت صـداهاي اجتم
اـريخ بيهقـي   اين عناصر دگر مفهومي كه زبان        .متقابل آن ها را فراهم مي آورد       اـحت گ  ت اـن   را وارد س فتم

اـن      -2 سبك بيان فردي نويسنده    -1: گراي مكالمه اي كرده است عبارتند از        رده  -3 رده بندي گونه اي زب
 تصويرگر واقعيـت  تاريخ بيهقي . گفتار شخصيت ها  -5 زبان محاوره اي و گويشي       -4بندي حرفه اي زبان     

 و انعكاس فرهنـگ عامـه       هاي ملموس زندگي اجتماعي زمان خود بوده است و با كاربرد زبان محاوره اي             
انديشه و جهان بيني تك تك افراد امكان ابراز وجود و تلاش براي اثبات خود را داده                  به عقايد،  عصر خود، 

اـد كـرده اسـت                     فـضايي   .است و بر اين اساس فضايي گفتمان گرا در اثر و در نتيجه در ذهن خواننده ايج
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اـ    چند صدا كه بستر اصلي آن زندگي واقعي و اجتماعي ان        اـن بينـي ه از دريچـه  ( سان اسـت و در آن جه
در بسياري از داستان ها  .به مكالمه وگفت و گو مي پردازند نه اشخاص و شخصيت ها )ها ها وتنوع آن   زبان

گفت و ( جايي كه ديالوگ در كنار صداهاي ديگر به گوش مي رسد نه بر فراز آن ها؛    )راوي(صداي بيهقي   
اي روبرو هـستيم      ما با نويسنده   تاريخ بيهقي بر اين اساس در      .گيرد ي مي پيش )تك گويي ( برمونولوگ )گو

اـي مـسالمت آميـز و               كه علاوه بر سبك نگارش ويژه اش از خلاّقيت فوق العاده اي در درك همزيستي ه
تبادل گرايانه ساحت مكالمه اي اجتماع انساني از بعد زبان شناسانه آن برخوردار است و با ظرافت خاصي                  

 .همزيستي را به اثر خود راه داده و در عين پويايي دنيايي بسيار معنا ساز و زنـده خلـق كـرده اسـت                       اين  
اـن فـردي         درحالي كه در سبك شناسي سنتّي بيشترين پژوهش ها درباره سبك اين اثـر،              بـه سـبك بي

 او تلقّـي    نويسنده اختصاص دارد كه در يك موازنه دقيق زبان اثر همان زبان نويسنده و سبك خاص بيان                
اـرش ايـن اثـر ر             تاريخ بيهقي شده كه ماهيت سبك شناختي       ا از ديـد     و خلاّقيت فوق العاده بيهقي در نگ

  .محققّان پنهان كرده است
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